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 حمیدرضا عظیمــی| چهارمیــن روز نمایش  
فیلــم ها بــرای اهالی رســانه در پردیــس ملت در  
سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر، با نمایش فیلم‌هایی 
چون »امیر« »خجالت نکش« و »به وقت شــام« کار 
خود را ادامه خواهد داد. در این میان، فیلم سینمایی 
»امیر« در نخستین سانس یعنی ساعت 14 روی پرده 
خواهد رفت. »امیر« آن‌طور کــه در معرفی آن آمده، 
داستان مرگ و البته زندگی است. مرگی که صرفا در 
سفر از این دنیای خاکی معنا نمی‌شود. آن‌طور که در 
معرفی این فیلم آمده، میلاد کی‌مرام، سحر دولتشاهی، 
‌هادی کاظمــی، بهدخت ولیــان، مصطفی قدیری، 
روشنک سه‌قلگی، وحید منافی، مهدی عامل‌هاشمی، 
مونا قاسمی، کسری محبوبی و آرتین گلچین در آن 
ایفای نقش می‌کنند. کارگردان و نویسنده این فیلم که 
یک درام اجتماعی است، برعهده »نیما اقلیما« است و 
تهیه‌کنندگی آن را سیدضیاء ‌هاشمی برعهده داشته 
است. نیما اقلیما نویسنده و کارگردان این فیلم که این 
روزها به دلیل حضور در جشنواره، روزهای شلوغی را 
سپری می‌کند. او در گفت‌وگویی کوتاه به سوالات ما 
پاسخ داده است. اقلیما علاوه بر نویسندگی در سینما، 
آهنگسازی برای فیلم‌های مســتند را نیز در کارنامه 
دارد، خودش درجایی گفته اســت: موسیقی همواره 
علاقه من به‌عنوان یک هنر انتزاعی اســت و همیشه 
دغدغه موسیقی دارم اما به‌عنوان آهنگساز تجربه‌های 

کوچکی دارم.
اقلیما درباره هزینه‌های »امیــر« نیز گفته: حدود 
‌۵۰۰میلیون تومان برای فیلم هزینه کردیم و حدود 
‌۲۰۰میلیون تومان هم برای دستمزد بازیگران چهره 

پرداخت کردیم.
احتمالا نخستین سوال از شــما به‌عنوان 
نویسنده و کارگردان از ســوی مخاطب این 
خواهد بود که چرا نــام »امیر« را برای اثر خود 

انتخاب کرده‌اید و چرا نام دیگری روی این اثر 
نگذاشته‌اید؟ 

انتخاب نام این اثر، بیشتر شــبیه ادای دین است. 
ادای دین به آدم‌هایی که برای سینما در هر سطحی 
تلاش می‌کنند اما یادی از آنها در این مدیوم نمی‌ماند. 
من دوستی داشــتم که همین ویژگی را داشت، او به 
سینما علاقه زیادی داشت و برای آن هم تلاش کرد، 
به همین دلیل از نام او، »امیر«، برای این اثر اســتفاده 
کرد. شخصیت او جذابیت‌های ویژه‌ای داشت و همین 
جذابیت سبب شــد ترجیح بدهم از نام آن برای فیلم 

استفاده کنم.
در معرفی‌ای که از این فیلم منتشــر شده، 
جمله‌ای نظرم را جلب می‌کند که » یکی با کار، 
یکی با پول، یکی با زندگی، یکی هم با سیگار. 
همه خودشونو می‌کشن. فقط راه‌هاشون فرق 
می‌کنه«. این سوال با دیدن این جمله ذهن را به 
خود مشغول می‌کند که آیا »امیر« درباره مرگ 

است؟ می‌شود این‌طور استنباط کرد؟
نه! به نظر من نباید این‌طور اســتنباط شود. فیلم 
امیر یک درام اجتماعی است. اگر خیلی کلی و بدون 
لورفتن داستان بخواهم پاسخ این سوال را بدهم، باید 
جواب مثبت و منفی را با هم بدهم، چون هم می‌توان 
گفت داستان، داستانِ مرگ است و هم نیست، چون 
برداشت ما از مرگ احتمالا متفاوت است و اگر ملاک 
مرگ همین چشم‌بستن از این دنیا باشد و از بین‌رفتن 
و پایان این زندگی، خیر چنین چیزی نیست. مرگ را 
می‌توان طور دیگری هم دید. مثلا فردی که از اساس 
خودش و زندگی را فراموش کرده، آیا زنده است یا نه؟ 
این یک چالش است. خیلی از ما ممکن است اطراف 
خود افرادی را ببینیم کــه در اطرافمان وجود دارند، 
خیلی هم تلاش می‌کنند اما وقتی چشم از این دنیا فرو 
بست، اطرافیانش می‌گویند؛ طفلی زندگی نکرد، اصلا 

از زندگی هیچ چیز نفهمید. به نظر من فراموش‌کردن 
زندگی خــودش یک نوع مرگ اســت. هرکدام از ما 
اگر در جامعه پیرامونی خودمــان بگردیم، آدم‌هایی 
را می‌بینیم که زندگی معمولی را فراموش کرده‌اند. 
در زندگی معمولی خیلی چیزها هســت، شــادی، 
مسئولیت در قبال دیگر شهروندان، سهیم‌شدن در 
درد دیگران و خیلی چیزها. مثلا در جامعه اتفاقاتی 
می‌افتد که اگر همه ما تلاش کنیم و به نوعی مسئولیت 
بپذیریم، تحملش برای همه و حلش ساده‌تر خواهد 
شد، اما این موضوعات فراموش شده است. پرداختن 
به ین موضوع و نگاه به بخشــی از آنها داستان امیر را 

تشکیل می‌دهد.
در میان بازیگران این فیلم چهره‌های آشنایی 
دیده می‌شوند، پروسه انتخاب بازیگران چطور 
بود؟ روند کار با این بازیگران و تیمی که انتخاب 

کردید، چطور بود؟
اول از همه باید بگویم، سینما امری فردی نیست. 
بنابراین در توفیق یک فیلــم عوامل آن نقش مهمی 
دارند. خوشبختانه من این شانس را داشتم که عوامل 
خیلی خوبی را در این حضور داشتند. در میان بازیگران 
میلاد کی‌مرام، زحمت زیادی برای پروژه کشید، البته 
دیگر اعضای تیم بازیگری هم خوب کار کردند و جای 
تشکر دارد. در این میان حتما باید از‌ هادی کاظمی نام 
ببرم که به نظر من از بازیگران بسیار باهوش است و با 
این‌که کمی دیر و بعد از ســایر اعضا به این تیم اضافه 
شــد، خیلی زود توانست به سایر اعضا برســد. او در 
جریان تمرینات قرار گرفت و با این‌که نقش ســختی 
هم در پروژه داشت، به مرور زمان توانست با سایر اعضا، 
هماهنگ شود. نقش او را به این دلیل عرض کردم که 
نقشی حساس است. جدیت خاصی در آن وجود دارد و 
در مواقعی به طنز نزدیک می‌شود، بنابراین حساسیت 
خاصی هم داشــت. آقای مهدی عامل‌هاشــمی هم 

از بازیگران قدیمی استان خراسان هستند و به دلیل 
شناختم نســبت به توانایی‌هایشــان ادای دینی به 
ایشان داشتم. به نظرم در سینما باید به ظرفیت‌های 
شهرســتان، توجه کنیم، چون ظرفیــت زیادی در 

شهرستان‌های مختلف داریم.
در معرفــی فیلــم، دربــاره تمرینات هم 
موضوعاتی طرح شــده بود. حتی گفته شده 
ماه‌ها قبل از شروع کار تمرینات آغاز شده است. 

درباره این موضوع هم کمی توضیح دهید. 
تمرینات این کار حدودا 9ماه قبل از شروع رسمی 
آغاز شد و دلیلش هم این بود که بازی‌ها، با آنچه تا حالا 
بوده، متفاوت باشد. در این تمرینات فیلم‌هایی را هم 
تماشــا کردیم و درباره نقش‌ها به‌طور کامل صحبت 
کردیم. به ‌هرحال بایــد بپذیریم که بازی بازیگران در 
امتداد و گاهی به موازات هم تعریف می‌شود. ما مجبور 
بودیم تمرینات را خیلی جدی بگیریم تا محصول کار 
قابل قبول باشد. این را اهل سینما تأیید خواهد کرد 
که بازیگران در یک اثر نمایشی باید مثل یک ارکستر 
با هم هماهنگی داشته باشند تا صدایی که از ساز آنها 
شنیده می‌شود، صدایی موزون و هماهنگ باشد. در 
بازیگری هم همین است. این تمرین‌ها کمک می‌کند 
تا هماهنگی در کار ایجاد شود و چون هرچه حس‌ها 
و موقعیت‌های نمایشی نزدیک به هم شود، محصول 

نهایی بهتر خواهد بود. 
آقای ســیدضیاء ‌هاشــمی، از نام‌آشنایان 
 سینما هســتند. حضور او در این پروژه چطور

 اتفاق افتاد؟
سیدضیاء‌ هاشمی‌ همان‌طور که گفتید، نام‌آشنایی 
دارند اما آشــنایی نزدیک من بــا او، از طریق میلاد 
کی‌مرام اتفاق افتاد و تلاش‌های میلاد و محبتی که او 
به من و پروژه داشت، باعث شد ایشان تهیه‌کنندگی 

کار را بپذیرند. 

پای صحبت نیما اقلیما کارگردان امیر، که نگاهی متفاوت به مرگ دارد

مرگ از نوعی دیگر
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فیلم های امروز

درباره به وقت شام ابراهیم حاتمی‌کیا 

تمام توقعات آقای کارگردان!
امین فرج‌پور|  از زمان شــروع تولید به 
وقت شام خبرهای زیادی درباره متفاوت‌بودن 
تازه‌ترین اثر حاتمی‌کیا رسانه‌ای شد. خبرهایی 
که می‌خواســت چنین بنماید که فیلم جدید 
ابراهیم حاتمی‌کیا چیزی غیــر از کارنامه‌اش 
و البته چیزی فراتر از ســطح نرمال سینمای 
ایران اســت. این جو که اکنون بــه چند ماه 
می‌رســد که پیرامون این فیلم به وجود آمده؛ 
در مقاطعی چنان ســنگین شــد که برخی از 
دوستان به شوخی خبر از ایجاد یک خط قرمز 
جدید در ســینمای ایران دادند. خط قرمزی 
به نام ابراهیم حاتمی‌کیا یا بــه زبانی بهتر به 
وقت شــام، چنان‌که در مراسم افتتاحیه حتی 
شوخی احسان کرمی با نام این فیلم، که الحق 
والانصاف شــوخی از آن بی‌مزه‌تر و خنثی‌تر و 
»خنده بازاری‌تر« ممکن نبود نیز، تحمل نشد 
و به مجری مراسم افتتاحیه تذکر دادند تا مبادا 
گوشــه‌ای از دامن قداســت این فیلم لکه‌دار 

شود!
این اتفاقات اما بیش از این‌که به نفع ابراهیم 
حاتمی‌کیا تمام شــود، به ضرر او شده است. 
این فیلمســاز که در تمام این ســال‌ها به‌رغم 
استفاده از انواع و اقسام بودجه‌های دولتی در 
فیلم‌هایش و البته خاســتگاه سینمایی‌اش، 
تلاش کرده بود با برخــی موضع‌گیری‌هایش 
حضوری مســتقل از قدرت از خود به نمایش 
بگذارد، اما در هیاهوی تبلیغاتی این فیلم کاملا 
در قبای یک فیلمساز رسمی ایدئولوژیک فرو 
رفت؛ و این اولین آســیبی اســت که می‌توان 
گفت حاتمی‌کیا از به وقت شــام خورده است. 
نکته دوم هــم چیزی جز افزایــش انتظارات 
و البتــه کنجکاوی‌هــا برای دیــدن به وقت 
شــام نیســت که می‌دانیم و می‌دانید همواره 
در دنیای ســینما یــک بازی دو ســر باخت 
بوده و فیلــم واجد هر کیفیتی هــم بوده، در 
قیاس بــا توقعاتی که ایجاد کرده اســت، یک 

شکست‌خورده قطعی لقب گرفته است. 
و اما به وقت شــام. فیلمی که کارن همایونفر 
آن را نفسگیر خوانده؛ و البته اکران این فیلم در 
سینماهای مردمی نیز با واکنش‌های متفاوت 
و حتی متناقضی مواجه شــده اســت؛ عده‌ای 
این فیلم را شــاهکار خوانده و عــده‌ای دیگر 
سیاه‌مشقی خام‌دستانه در ســینمای اکشن. 
باید منتظــر ماند و دید کدامیــک از این آرا به 
حقیقت نزدیک‌تر اســت. از این‌رو که تماشای 
فیلم‌های حاتمی‌کیا همیشــه برای مخاطبان 
جذاب بوده اســت؛ بنابراین بعید نیست حتی 
کسانی که مخالف ســینمای او هستند را نیز 
مشتاق تماشــای این فیلم ببینیم. به‌خصوص 

که حس‌وحال حماســی فیلــم و حجم زیادی 
از جلوه‌های ویژه فیلم به همراه بازی دو‌بازیگر 
اصلی فیلم کنجکاوی زیادی برای تماشــای به 

وقت شام ایجاد کرده است. 
به وقت شام داســتان یک فروند هواپیمای 
ترابری ایرانی را روایت می‌کند که از ایران عازم 
فرودگاه دمشق می‌شــود. ‌هادی حجازی‌فر و 
بابک حمیدیان، خلبان و کمک‌خلبان هواپیما 
هستند. خلبان و کمک‌خلبانی که از قضا پدر و 
پسر هم هستند و در سوریه میان تروریست‌های 
تکفیری به دام افتاده و به اسارت برده می‌شوند. 
ابراهیم حاتمی‌کیا امســال بــا فیلم به وقت 
شــام که یکی از مهمترین فیلم‌های جشنواره 
اســت، توقعات فراوانی از این فستیوال دارد؛ و 
حتی در مراحلی عنوان شد که او با شرط عنوان 
بهترین فیلم به وقت شام را به جشنواره رسانده 
اســت. فیلمی که چندی پیش گفته می‌شد به 
جشنواره نخواهد رســید، به هر ضرب و زوری 
بــود، در برنامه اکران مردمی گنجانده شــد تا 
حرف و حدیث‌ها درباره رسیدن یا نرسیدن آن 
تمام شده و البته حرف و حدیث‌هایی مبنی بر 
قول‌هایی که به این کارگردان امتحان پس داده 

شده است، جای آنها را بگیرد. 
فیلم‌های حاتمی‌کیا همیشــه با اســتقبال 
خوبــی در دوره‌های مختلف جشــنواره فیلم 
فجر رو‌به‌رو ‌شده اســت؛ چه در بخش جوایز و 
چه در سینما‌های مردمی. پیش‌بینی می‌شود 
این اتفاق امســال هم برای به وقت شام تکرار 
شود. بنا به شــایعاتی که درباره این فیلم رواج 
یافته، این احتمال امسال حتی بیشتر از پیش 
نیز به نظر می‌رســد؛ با این‌که نمی‌شود کتمان 
کرد که فیلم‌های حاتمی‌کیا بدون هیچ قول و 
قراری نیز همواره سزاوار توجهی بیشتر و فراتر 
از اغلب تولیدات ســینمای ایــران بوده‌اند. به 
همین دلیل هم هســت که می‌شود گفت با یا 
بی این حرف و حدیث‌ها؛ به وقت شــام یکی از 
مدعیان اصلی فتح سیمرغ‌های جشنواره است. 
از بازی حمیدیــان و حجازی‌فر، تا کارگردانی، 
فیلمنامــه، طراحــی صحنه، فیلمبــرداری، 
موســیقی و صداگذاری همگی شانس خوبی 

برای دیده‌شدن دارند. 
به ‌هرحــال بایــد منتظــر مانــد و دید تا 
ایــن جدیدتریــن محصول ســازمان اوج که 
گشاده‌دســتانه در خدمــت حاتمی‌کیا برای 
ســاخت این فیلم بوده، چنان که گفته شــد؛ 
نســخه اولیه این فیلم ۲۵۰۰ پلان داشــته، 
چه دســتاوردی برای تهیه‌کننده، کارگردان، 
 عوامــل و البته ســینمای ایران بــه ارمغان 

خواهد آورد؟

یاســر نوروزی | از کاخ جشنواره 
رفتیم به کــوخ! یعنی امســال از برج 
میلاد سرازیر شــدیم و انتهای اتوبان 
نم کشــیدیم. در واقع مــا خبرنگاران 
امسال مشرف شــده‌ایم به یک‌سری 
کوچه آشــتی‌کنان که هی می‌توانیم 
در قدم‌روهــای مــداوم همدیگــر را 
ببینیم و بغل کنیم )با مراعات شرایط 
محرم نامحرم البتــه(. در مجموع این 
پردیس ملت را بیشتر شبیه پارک آبی 
ساخته‌اند. نه این‌که متلک بیندازم به 
مدیریت آن. بنده‌خدا هرکسی هست، 

شاید به او ارتباطی نداشته که از آن کاخ سُر بخوریم سمت این کوخ، اما مسأله اینجاست که 
اگر برادران و خواهران تصمیم‌گیر و مدیر قصد داشته‌اند ما را از رمق بیندازند، کاملا خسته 
نباشند که موفق شدند. در چلاندن شور و حال جشنواره و خواباندن انواع امواج هیجان هم 
دستشان را به گرمی می‌فشارم. دست‌کم شب اول که اینطور بود، چون رفتم این راهروها 
را هی زیر و بالا کردم، اول دستشــویی را پیدا کنم و بعد هم اتاق مرتبط با دخان را. اولی 
پیدا شد اما خب دومی نشد و فهمیدم که این 10 شب، باید بعد از هر فیلم، بدوم تا پایین و 
بعد از آن بدوم تا بالا، بدوم پایین، بدوم بالا، پایین، بالا، پایین، بالا... خلاصه ورزش داشتیم 
امشب. بعد هم رفتیم نشستیم داخل ســالن منتظر اکران فیلم »کامیون«. این فیلم را 
کامبوزیا پرتوی ساخته که با 20 دقیقه تأخیر پخش شد. ضمن این‌که وقتی رفتم داخل 
سالن 3 نشستم، کلا 30نفر بودیم، بعد البته 40نفر شدیم و بعدتر که عوامل فیلم آمدند، 
50نفر. نه این‌که حالا دقیق بخواهم بگویم 10نفر، 10نفر آدم اضافه شد. کلی می‌گویم. 
فیلم بدی هم نبود. درباره یک خانواده کُرد عراقی بود که دخترشان از دست داعش فرار 
کرد و گیر سعید آقاخانی افتاد! شوخی می‌کنم. آقاخانی بازی بامزه‌ای داشت و اگر نبود، 
شاید یک مقدار زیادی از ملاحت فیلم کم می‌شــد. منتها این خانم ایزدی که از دست 
داعش گریخت، داخل آن کامیون خیلی این طرف، آن‌طرف رفت و کمی حوصله‌سربر 
شــد. هرچند که به‌هرحال ما هی دوست داشتیم ببینیم بالاخره این دختر شوهرش را 
پیدا می‌کند یا شوهره میت از آب درمی‌آید؟ چون ایرانی‌جماعت که خودم هم طبیعتا 
جزوتان هستم، همه دنبال این هستیم ببینیم بالاخره دختره با آقاخانی ازدواج می‌کند یا 

نه؟ ته فیلم را البته نمی‌گویم که خودتان 
بعدا بروید ببینید. با سرش بیشتر مشکل 
دارم که خب بضاعت ســینمای ایران 
همین اســت دیگر. وقتی می‌خواهی 
حمله عوامل داعش را نشــان بدهی، 
مجبوری دوربین را ببــری توی حلق 
داعشــی‌ها که زد و خورد آنها با مردم و 
به اسیری‌بردن‌شان، به خاطر خالی‌بودن 
فضا، زیاد مصنوعــی از آب درنیاید، اما 
برخلاف معمول من واقعا تا پایان فیلم 
نشستم و دنبال این »کامیون« رفتم. 
منتها فیلم بعدی »شاه‌فیل« واقعا مرا 
حیرت‌زده کرد. اول این‌که دست‌مریزاد به انیمیشــن هموطنان که واقعا کارشان را در 
سطوح انیمیشن‌های بزرگ بین‌المللی ساخته بودند. دوم این‌که برادر من! یک نویسنده یا 
گروه نویسندگان استخدام کن و آن‌قدر قصه را این شاخه آن شاخه نپران. یعنی هرچقدر 
که از کیفیت فنی انیمیشن لذت بردم، به همان میزان روند قصه رفت به اعصابم. می‌دانید؟ 
وقتی بخواهید با یک دست‌ هزار هندوانه بردارید، می‌شود قصه »شاه‌فیل«. ضمن این‌که 
خب در شخصیت‌پردازی »شاه‌فیل« کمی هم رفقا ناخنک به »کونگ‌فو پاندا« زده بودند 
که فکر نکنید نفهمیدیم. البته همچنان زحمات عوامل این انیمیشن را نباید نادیده گرفت، 
چون بعضی صحنه‌ها آدم را واقعا یاد انیمیشن‌های‌ هالیوود می‌اندازد. منتها این‌همه ضعف 
در روایت قصه و ضعف در شخصیت‌پردازی و دیالوگ‌نویسی چرا؟ آقا کلا پدر این فیل یک 
جمله کلیشه‌ای داشت که قرار بود موسیخ‌کن تن‌مان باشد و از فرط تأثیر تکان‌تکان‌مان 
بدهد. آن‌هم این جمله بود که خدا هیچ‌کســی را بی‌حکمت نیافریــده. خب این را که 
خودمان می‌دانیم. کجای قصه فیلم شما مملو از این حکمت بود؟ این فیل چه کرد که 
آفرینش‌اش درنهایت بی‌حکمت نبود؟ فرار از مهلکه؟ راســتش واقعیت تاریخی چیز 
دیگری می‌گوید. در هرحال بد نیست شرکت مذکور مشاورانی هم برای موارد تاریخی و 
روایی استخدام کند، چون آن‌طور که بنده با دانش اندک خود خوانده‌ام، سپاه ابرهه در کل 
نابود شدند، نه این‌که پیلان‌شان فرار کنند و فقط انسان‌ها به سنگ پرندگان ابابیل دچار 
شوند. البته این جریان جای بحث دارد و ستون بنده دیگر جا ندارد، چون کل آن باید 700 

کلمه باشد که الان شد 713 کلمه؛ 13 کلمه بیشتر!

شب نخست جشنواره چگونه گذشت؟

از کاخ جشنواره تا کوخ جشنواره!
دارکوب  فیلــم  بحرانی|  محمدرضا 
به کارگردانــی بهروز شــعیبی یک فیلم 
اجتماعی است. مســائلی از قبیل اختلاف 
طبقاتی، فقر، اعتیاد و حاشیه‌نشــینی در 
این فیلم مورد توجه قرار گرفته است. این 
فیلم بــا انتخاب پرســوناژهایی از طبقات 
مختلف اجتماعی همزمان فرهنگ، سبک 
زندگی، معضلات و مشکلات آنها را بررسی 
و مقایســه می‌کند. فیلم سعی می‌کند به 
شــکلی منصفانه و دردمندانه مســائل و 
مشــکلات زنان و خانواده را مورد بررسی 

قرار دهد. 
مشــخصا با دو زن از دو طبقه اجتماعی 
و فرهنگ متفاوت مواجه هســتیم. مهسا 
)با بازی ســارا بهرامی( زنی است از طبقه 
فرودســت اجتماعی که همــه چیزش را 
باخته و چیزی برای از دســت‌دادن ندارد. 
بــه همین دلیــل در راه دســت‌یافتن به 
خواسته‌اش بی‌پرواســت و خود را به آب و 
آتش می‌زند. او ثبات موجود را می‌شکند. 
بلوا به پــا می‌کند تا به هدفش برســد. از 
ســویی دیگر، بــا نیلوفر )با بــازی مهناز 

افشــار( مواجهیم. او زنی تحصیلکرده از طبقه متوســط است. در موضع 
ثبات قرار دارد و به همین دلیل آشفته‌شــدن وضــع موجود را برنمی‌تابد 
و در بازگرداندن ثبات اولیه می‌کوشــد و گردونه درام حول انرژی‌هایی که 
این دو پرسوناژ از دو ســو وارد می‌کنند، به گردش درمی‌آید. مرد قصه )با 
بازی امین حیایی( در طــول قصه همواره نقش کاتالیزور و انتقال‌دهنده را 

برعهده دارد.
در این میان ســرک‌هایی که فیلم به بهانه‌های مختلــف به محله‌های 
حاشیه شهر می‌کشد، روی دیگر ســکه پرزرق‌وبرق اجتماعات شهری که 

همان حاشیه‌نشینی اســت را به مخاطب 
می‌نمایانــد. آدم‌هایی کــه از داغ بی‌پولی 
مجبور بــه فروش نوزادان خود هســتند، 
تا شــاید از طریق این معامله آینده خود 
و فرزندشــان را تأمین کننــد. اجتماعی 
هولناک از تریاک‌فروشــان، تن‌فروشان، 
فرزندفروشــان و اساسا هر چیزی که قابل 

خریدوفروش باشد.
فیلم بــا طراحی صحنه دقیــق و توزیع 
مناســب رنگ‌های ســرد و گــرم میان 
سکانس‌های مختلف، به فراخور نیازهای 
حســی هر ســکانس به خوبی توانســته 
پاساژهای حسی هر ســکانس را با عناصر 
رنگی مــورد نظر تقویت کنــد. همچنین 
طراحــی دقیــق و درعین‌ حــال واقعی 
محله‌هــای مختلف حاشیه‌نشــین امری 
صعب و دشــوار بــوده که طــراح صحنه 
به خوبــی از عهده آن برآمده اســت. این 
شــکل از صحنه‌پردازی آنچنــان دقیق 
طراحی شــده که در بعضی ســکانس‌ها 
نظیر ســکانس پارک، تنه به مستندهای 

اجتماعی می‌زند.
دوربین بهروز شــعیبی در این فیلم دوربینی پویا و جست‌وجوگر است. 
دوربینی که خود را به میانه واقعه می‌اندازد و با واقعه درگیر می‌شــود. به 
همین دلیل پرتاب مخاطب از چالش‌هایی کــه فیلمنامه تدارک دیده، به 

چالش‌های بعدی با همراهی و همگامی دوربینی متحرک همراه است.
بازی بازیگران در قطب‌های مختلف داســتان خیلی خوب و یکدست از 
آب درآمده است. بازی یکدســت بازیگرانی چون جمشید‌ هاشم‌پور، امین 
حیایی، مهناز افشــار و ســارا بهرامی درنهایت منجر به تولید فیلمی قابل 

تأمل و مسأله‌دار شده است.

درباره فیلم دارکوب ساخته بهروز شعیبی

در جست‌وجوی سیاهی‌ها


